
همنشينِ  بهار

 یه شب ِ مهتاب ، ماه مياد تو خواب

   ، در زندان اوین٢٠٩چنين بود بند 
 قسمت سوم

از رزمندگان آزادیِ خلعِ  سلاح شده نيز می هراسد و براي تحويل گرفتن يا بي اثر کردن رژيم آخوندي که  
و بسياري از! شده " فشار پذير   "آنان ، پاي هرَ منقل و وافوري مي نشيند، در شرائطي که آمريکا   

  َسر "دسيسه می چيند که   شب و روزمسائل تحت الشعاع انتخابات رياست جمهوري ست ــ 
ميهن ما می تازد براي قورت دادن عراق" حرث و نسل " کهَ بر   تا همچنانمجاهدين را زير آب کند  ِ"  

    خيز بردارد
ز منجنيقِ  فلک" مقاومت ايران ، گلِ  بی عيب نبوده و نيست ، اما در اين هوایِ ُ گرگ و ميش که      

جنبشِ  سرفرازي ست که به دليل و آزادی ايران زمين ، دفاع از دفاع از شرف  ـــ" سنگِ  فتنه می بارد 
وازهمين رواستقلال و ارزشهايش هم بوش و هم بلر ، هم شيراک و هم فيشر ــ چشم ديدنش را ندارند   

ِ آخوندها براي چاپيدن هر چه بيشتر ميهن ما علي رغم داد و هوارها وجنگهاي زرگري ، زير زيره ،َ دم 
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  را مي بينند
مي انديشد، حتي اگر از موضع ضديت با فاشيسم مذهبی در هرايراني شريفي که به فرداي روشن ميهنش  

باشد، ممکن نيست که با زد و بند استعمار و جا هم به مجاهدين داشته ايران ، هزار و يک ايرادِ  به  
  ارتجاع همخوانی کند

و با يادِ  ياران وهم بندان در پيِ  افشاگری زندانيان از بند رسته که بااشاره به دوز وَ کلکِ  آخوندها ،  
ــ من نيز به زندان اوين و بند دويست و نه و"  دلاوران همچنان در صف اعدامند" خويش تأکيد کردند   

  به رنج و شکنج زندانيان سياسی پرداختم
هر رژيم پوسيده و سرکوبگر" آشِ  خالهِ " در دو قسمت گذشته با بيان جناح بندی و جنگ گرگها که    
 است ، به اختلافات سپاه و دادستانی که کاسه کوزه هايش بر سر زندانيان سياسی شکسته ميشد و نيز به
بند ده و تواب - بازجوهای بیُ بته و بی پرنسيب اشاره نموده و ديديم که آدمی علاوه بر لحظه مرگ ، که

بند دويست و نه . . .خودِ  خودش ميشود ، در سلول انفرادی ست که به ديدار خويشتن می رود   
همه تمامی هويت و سرشت خود را نمايان ميساختند و عجيب بود که آنها که دارای! نيزآزمايشگاه بود   

 وابستگی سازمانی بودند پس از بريدن به سرعت دچار چنان سقوط اخلاقی ميشدند که تصور آن غير
اين ابتذال است که خوش آمد ميگويد واين پوچی ست با پشت کردن به ارزشها و اصول گويی. ممکن بود

 که لبخند می زند
 _______________________ 

يادآور شده در دامنه تپه های" جمهوري زندانها " نيز در کتاب ارزشمند " وريا بامداد " همانطور که   
 اوين و نزديک ساختمان دادسرا ، مجموعه بندهای چهارگانه ، بهداری ، آشپزخانه ، و بند دويست و نه

اطراف اين مجموعه. طراحی و بنای اين زندان دستاورد کارشناسان اسرائيلی با ساواک است قرار دارد ، 
اين. . . را ديوار بلندی احاطه کرده و پشت بام آنها هم سطح و هم طراز دامنه تپه های اوين است   

به دور تپه ها حلقه زده و انبوهی! مجموعه ساختمان که هرکدام به شکل مربع کامل بنا شده هلالی شکل 
  از انسانها را درون خود محبوس کرده است

 گرچه درد و رنجی که زندانی استوار و مقاوم میِ کشد ، چکيده انواع و اقسام فشارهائی ست که به همه 
.مردم در بيرون زندان وارد ميشود ، اما زندان جدا از جامعه نيست وپاي همه نوع آدمي به آنجا می رسد   
شبی را به ياد دارم که از کثرت تعداد بازداشتی هر: دريا هنرمند در خاطرات خويش می نويسد  . .  

در بين. هفت نفر رسيد  ساعت نفر جديدی به سلول اضافه ميشد تا انتهای شب که تعداد نفرات سلول به  
 افراد تازه وارد که فقط همان يک شب ميهمان ما بود ناگهان فردی را ديدم که در دوران پيش از

در مقابل چشمان .تازه دستگير شده بود . شصت روحيه تهاجمی و قدرت بدنی وی زبانزد بود  خرداد  
ُ براي اينکه نشان دهد هوادار بهت زده ما در جواب يک از افراد که پرسيد آيا شما نيز هوادار مجاهدينی ؟

ولی. اصلا تصور کردنی نبود  آنچنان الفاظ وفحشهای رکيک ناموسی نثار خودش کرد که مجاهدين نبوده  
گمان کنم در مدت. البته فردا صبح از سلول خارج شد و ديگر بازنگشت . آنچه ميديدم واقعيت داشت   

دويست و نه آزاد شد و ديگر پايش به دردسرهای بعدی باز نشد که در غير اين صورت کوتاهی از همان  
 با چنان روحيه ای حتما از سر از شکنجه دوستان و ياران سابق در اتاقهای شکنجه در می آورد

   
جدا ــ اطلاع دارم  بهترين نمونه برای بيان عينی حالات و تغيير شخصيت افراد در دوران زندان تا آنجا که

و عبدالصمد کامبخش ، در ماجرای شهيد بزرگوار دکترارانی" شورشيان " ازخيمه شب بازی های امثال 
تنفرنامه هايُ مشمئز کننده ای که در ماجراي دستگيري هاي پس از و دادگاه پنجاه و سه نفر ، و غيراز  

يزدی و دکترتوده اي هاي درهم شکسته مانند  برخی بيست و هشت مردادِ  هزار و سيصد و سي و دو ،  
چاپ" عبرت " می نوشتند و در ننگين نامه . . .  دکتر بهرامی و افشنگ و قره گوزلو و صدرالاشراف  
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ميشد تا رژيم کودتا اعدام و شکنجهُ محتاری ها ، روزبه ها و نازلی های شهيد را توجيه کند ــ مربوط
 است به اوراق بازجويی ودستنوشته های وحيد افراخته از اعضای رهبریُ اپورتونيست های چپ نما در

در ابتدای انقلاب توسط چماق بدستان و که به بازجويانش نوشته ، سال هزار و سيصد و پنجاه و چهار  
  ارتجاع چاپ شده است

، به پوچی رسيدن و تن به مزدوری ودريوزگی سپردن را ميتوان در خلال حالات روحی فرد پس از بريدن
در نامه ای که! که حتی به شکنجه گران خط ميدهد چنين و چنان کنند  نوشته های وحيد افراخته نيز يافت

داده از جمله می نويسد در مورد مجاهد دلير مرتضي صمديه لباف به منوچهری شکنجه گر  
  جناب آقاي دکتر منوچهري سلام

با صمديه لباف به اندازه لازم و کافي بحث کردم هيچ دليل و منطقي براي رد عقائد من و اثبات اعمال گذشته
 نداشت و حتي خودش هم نسبت به گروه بدبين و نسبت به مبارزه مسلحانه کاملاً مردد بود ولي به علت
 غرور و تعصب مذهبي ، حاضر به پذيرش حقيقت نبود به او گفتم آن قسمت از فساد و گمراهي گروه را که
 قبول داري بايد در دادگاه مطرح سازي ولي او با اين بهانه که " اين عمل به نفع رژيم تمام مي شود و من
 نمي خواهم قدم خطائي بردارم و . . . " مي خواست شانه خالي کند و . . . به هر حال با اين تعصب زيادي
 که نشان مي دهد حتي به نظر من اطلاعات خود را نيز اگر توانسته باشد به تمامي نداده است ، با توجه به

من متني را براي او تهيه کرده ام به طوري که هم نظر ما را. اين موضوع بحث بيشتر با او فايده ندارد   
 تأمين مي کند و هم آن قسمت از مطالبي را نوشته ام که حتي صمديه لباف نيز قبول دارد و نمي تواند
 بگويد به آن عقيده ندارم بيشتر حمله به مارکسيسم و ضد مذهبي بودن گروه ، اگر موافق باشيد همين را
 بدهيم بدون هيچ گونه دست بردن پاکنويس کرده و در دادگاه بخواند و من فکر نمي کنم جرأت کند و

مخالفت نمايد و اگر نخواهد حرف حساب را بپذيرد چاره اي جز فشار نيست البته در اين مورد با آقاي دکتر
 عضدي صحبت کردم و همين نظر را داشتند و بر اساس نظر ايشان اين متن ار نوشتم

دوراناين حالات روحی اگر چه در زندانهای ساواک اريامهری بروز کرده است ليکن تنها به آن    
.انسان وقتی تسليم شد و شکست به سرعت در چنين مسير وحشتناکی قرار ميگيرد اختصاص ندارد،   

زندانيان بندهای انفرادی اوين و گوهردشت و سراسر ايران نمونه های بيشماری از اين سقوط را در يادها
 دارند افرادی که از يک زاويه هزينه انقلاب و قربانی قساوتهای رژيم آخوندی هستند و بايد از آنان بدون

  ذره ای کينه يا انتقام جوئی که خاص شاهان و شيخان است ، ياد کرد
محسن منشی ، که مي گفت -مسعود نيشابوری  -مجتبی ميرحيدری  –بهزاد نظامی  -حسن گسگری    

علیُ مصلحی يا اشرف -پله خانف ! اصغرُ مخ  -محمد غفاری  -! من وحيد افراخته دوم هستم   
شاهرضابابادي -يکی نيست هستند عضو انجمن نقاشان هادی جمالی ، با آقای هادی جمالی که  -! چهارچشم   

فرج علاءالدينی ، که افتخار ميکرد من شيوه گذاشتنَ ملاتها را در کپسول به -زين العابدين فراهانی  -  
هاله -سيروس لطيفی  -رجب علی کوچک پور  -  احَد ستارزاده -اکبر شانديزی  -بازجوها لو دادم   

محمد انداز، که در وکيل آباد -نبی صادقی  -عفت خليلي  -ناصر لک پور  -مرتضی نقاش  -حجتي   
علی ضياء ، که از جمله مجاهد شهيد حميد صديق -غفور موسوی  -مشهد به او خاک انداز ميگفتند   

 که زنداني سياسی زمان شاه بود و بسياری ديگررا بدون اينکه زير فشار باشد !َ سر قرارُ لو داد - جلال
-زهرا بخارائی  -محمود محرابی  -مسعود يزدی  -علي اصغر ماهر  -هديه سعادت لاجوردي  -مير   

حميد -انوشه يزداني  -ابراهيم قاضی  -نادر طحان  -مينو حيدري  -اکبر آشتيانی  -سهرابُ سهرابي   
–مهرداد خسروانی -احمد عبداللهی  -حسن کروبه ، که زندانيان به او خاک روبه ميگفتند  -جعفری   

به کمک او بود که کامپيوتريزه کردن وحيد سريع القلم که از جمله - روحانی حسين –ولی اله صفوی   
وحيد سريع القلم را نيز -علی هاشمی  -پرونده زندانيان و رد گيری های جديد ، در دستور قرار گرفت   

-سهيلا ، همسر وحيد سريع القلم  -برای سخنرانی به شهرستانها هم می بردند . . . مانند عموئی و 
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ناصر يار -مهری حيدر زاده  -اثنی عشری  -هادی پرتوی  -محمد مهدی پرتوی  -جواد اکثريت  
حميد مهدی - قاسم عابدينی - شعبان علی اردکانی - سعيد يزديان - شيخ محمد مزيدی -احمدی   

 شيرازی - احمد عطا اللهی - حسين شيخ الحکما - مجيد شوکتی - مسعود اکبري ، از شاهُ مهره هاي
که خود را با ماشين و سيانور و کلت تسليم کرد و بازجويان در باره اش بزرگ نمائي هم -خائنين   

. . . ميکردند که اگر زودتر تسليم شده بود شايد حادثه هفت تير و هشتم شهريور اتفاق نمی افتاد و  
 نمونه های تاسف بار چنين سقوطی هستند 

  
مثل رژيم شاه - گرچه رژيم خميني به دليل دنائت و ماهيت پليدش و نيز براي اينکه اسرار زير خاک برود

 که وحيد افراخته و خاموشي راهم پس ازآنهمه خوش رقصي تيرباران نمود، بسياري از همين ها را نيزاز
 دمِ  تيغ گذراند ، و گرچه کسی نمی خواهد دستش را از دور بر آتش گرفته و اينک بر آهوي زخمي بتازدَ
 وشرائط ويژه هر زنداني و يا قساوت آخوندها را که ساواک با همه پليدي بهَ گرَدش هم نمی رسيد ، و

نميتوان از زندان گفت واز خيانت وهمکاری با پليس کهباعث و باني همه تباهی هاست ، فراموش کند ،اما
 با بروز ضعف زير شکنجه ، يکی نيست ،َ دم نزد ، بله منظور خوش رقصي و همکاري آگاهانه با دشمن

  است ، اين باُ بروز ضعف زير شکنجه که چندان هم اختياري نيست ، تفاوت دارد
امروز جناب آقای موسوی اردبيلی که خون! زندانيان وکيل آباد مشهد به خاطر دارند که اصلاح طلب    

شما تا کنون با ارتجاع درگير بوديد و ارتجاع خر: پاک هزاران جوان معصوم به گردن اوست ، ميگفت   
يعنی توابين روبرو هستيد و اين توبميری ها ، آن تو بود ، اما حالا شما با خودتان و از جنس خودتان  

 بميری نيست
  

همين توابينی هم که به بازی کشيده شدند و بازی در اوردندروزی روزگاری سودای این درست است که   
انها را -اب ببرد  دیگرانی که دنيا را ازادی در سر داشتند و با انگيزه های پاک اغازین اکثر انان نسبت به  

نفوذی سپاه و بسيج در  نبودندکه ميگوینددرست یا غلط خواب ، شَرف دارندو همه بهزاد نظامی  
آنان به عنوان قربانيان مغموم و بی پناه نگاه کرد و درک نمود و این درست است که باید به بوده ، مجاهدین

تشبه به غير"  به وازخود بيگانه کرد و انان را به کتمان خویش و سپس" الينه " چرا و چگونه رژیم آنان را 
تا حدی که می کوشيدند در رفتار و گفتار هم مثل بازجوهایشان باشند و به واقع یا چاخان حتی نام -کشيد  "  

تغئير دهند ومثل اخوندها سر خود را بتراشندو تحت الحنک زینب و به روح االله ازیتا خود را ازجمشيدو  
!نماز شب بخوانندو بهشتی و دستغيب با امام زمان را در خواب ببينند ببندند و با چادر و تسبيج و سجاده  

همه اینها  !  معصيت کار و تائب خویش باز گشته اند دم بزنند خواب نما شوند واز اینکه به فطرت خداجو  
که با سجاده و -خمينی و استبداد دینی حاکم بر ایران   درست ،سبوعيت و وحشی گری رژیم هائی چون  

این هم روشن است که برخلاف زمان شاه -ساطور به جان فرهنگ و ميهن ما افتاده ، نيز قابل درک است   
اکثریت مبارزین و مجاهدین را تشکيل ميدادنددر زمان خمينی طيف وسيعی از جامعه کهُ زبدگان و نخبگان  

کم تجربه رو در روی ارتجاع ایستاده بودند همه اقشار بویژه نوجوانان و دانش اموزان  ، 
شامل شهيدان و قهرمانان در زنجير نيست و از قضا يادمان ها تنهابا اين همه نبايد فراموش کنيم که    

وارد عمل ميشود و در تحليل نهائی اين خود مبنا شرط به اعتبار به اين دليل که - برای درک رنج انان  
و ، به تب های تندی که زود عرق کردند ، بله بايد به خارهای مغيلان بايد انسان است که تصميم می گيرد  

 به گندم نمايان جو فروش - که  با اختيار جلوی جبرها لنگ انداختند و پيش هر کس و ناکسی دولا و
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خيانت استراتژيکی نمودند و و ، ادم فروشی مصلحت انديشی و توبه تاکتيکی راست شدند و به اسم  
يهودا ، مسيح های زمانه خويش را به صليب های شاه و شيخ فرستادند نيز اشاره نمود مانند    

خود را به زمين انداختن و برای" صحبت بر سر اشتباه و زمين خوردن در مبارزه نيست بحث بر سر    
، آنکه پائين کوه نشسته وگرنه خطا و لغزش درهرتلاشی ممکنست روی دهد -است " ديگران چاه کندن 

کوهنورد است که شايد در حين! البته در کوه گم هم نميشود  -بشکن ميزند  و تنها تخمه ميشکند يا  
  حرکت پايش هم بپيچد

 گرچه اصالت با نور با ستارگان شب کوب و خورشيد فروزان است نه با مشتهای اسمان کوب  
واشدند و گونه گون رسوا شدند ، اما داستان رفيقان نيمه راه که عالماعامدا جلوی دشمنُ لنگ که قوی  

  در زندان برخی ازَبسا ،َ بسا غم انگيزاست ،! يکی داستانی ستُ پر آب چشم : انداختند به قول فردوسی 
نخست وزير نازی شده فرانسه را مثال ميزدند" پيرلاوال " آنان براي توجيه سازشها و ستمهاي خويش   

روز و روزگاری از سوسيال دموکراتهای چپ و بسيار نزديک به لنين بود  که در دوران اشغال فرانسه ،  
و يا داستان چپی های سابق را که در کابينه های گذشته ايران وزير بودند ، به رخ می کشيدند و يا خود را

و آرتور کستلر مقايسه مينمودند و ميگفتند آنان نيز عقائد شان را تغئير دادند ، يکبار" آنده مالرو " با   
آنها به گور باباشون خنديدند و گفت مجاهد بزرگوار سيد فخر طاهری از اين توجيهات ناروا به جوش آمد  

ر ، با طعنه به زندانيان سياسي -يکی از آنان که اعلاميه جمهوری خواهان را هم امضاء نموده ، آقای م  
و با اشاره به پاسدارانی که کنار زندانيان ايستاده بودند ،! ميفرمودند بنده تير خلاص ضد انقلاب را زدم   

انفرادی. . . بگذريم  !عمری توی کتابها دنبال هوشی مين و چه گوارا رفتم ، کنارم بودند : ميفرمودند   
 شرايط و الزامات خاص خود را دارد و نحوه مواجهه فرد با اين موقعيت در کل رفتار بعدی وی در زندان

ست و چندان هم اکتسابی نيست ،" مبنا " موثر است و به همين دليل جدا از خميرمايه درونی که   
می طلبد که متاسفانه اين تعليم و آموزش در افراد گروه های سياسی مبارز و به ويژه آموزشهای ويزه ای

 مجاهدين وجود نداشت و صرفا مبتنی بر يکسری تعاليم کليشه ای از پيش آموخته بود که به دليل ذهنی
 بودن نميتوانست در عمل کمک موثری برای فرد بازداشتی باشد و باعث ميشد که از همان بدو بازداشت

اين بی ثباتی وضعيت موجب بروز بسياری ناهنجاريها ميشد که به. فرد در موقعيتی سردرگم قرار گيرد   
از سوی ديگر برخورد دفعی و انزواگرايانه هواداران خود به خود باعث. سستی و بريدن ميدان ميداد   

ضعيف به دامن ارتجاع ميشد و متاسفانه بايد گفت که اين برخوردهای دفعی با افراد لرزان و افتادن افراد  
ُ افراد زيادی. مرّدد که بسياری ازآنها پاسخی برای سوالاتشان نمی يافتند چه فجايعی که به بار نياورد   
 بودند که مسئله دار بودند و از يکسو در وضعيت مرگ و زندگی قرار داشتند و از سوی ديگر از آنها

و تا انتها و پای چوبه بروند حال آنکه فردخواسته ميشد فقط مقاومت کنند و ترديد به خود راه ندهند   
 پاسخهايی مي جست که بتواند او را به اين جانفشانی رهنمون باشد و متاسفانه برخورد عمده هواداران
 مبتنی براحساس شخصی بود وهمين احساس شخصی به برخورد دفعی با فرد مسئله دار و بايکوت تمام
 عيار وی و راندن وی به سمت همکاری تمام عيار با زندانبانانُ منجر ميشد . نمونه همراز شريعت پناهی
به خوبی گويای اين وضعيت بود که عليرغم حضور در جمع افراد بريده کارگاه يا نظافت چيها در نهايت به

 جوخه سپرده شد و جان داد
 به تجربه شخصی من هرفرد پس از بازداشت بايد خود با آگاهی و درک صحيح ازموقعيت جديدی که در 
 آن قرار گرفته نسبت به تنظيم روابط خود اقدام مينمود حال آنکه پيروی از رفتارهای کليشه ای بدون
 انطباق با شرايط جديد بسياری را در مسيری قرار داد که امکان پرهيزازآن وجود داشت و به جد اعتقاد

ميتوانستند با پيگيری تاکتيکهای مناسب تعداد زيادی از افراد جان باخته -اگر چه بسيار تلخ است  -دارم 
 خطر اعدام را از خود دور سازند و بعد پس از آزادی به مبارزه و مقاومت بپيوندند و با تجارب بالاتر

 نيرويی قويتر را به پيکر مقاومت پيوند زنند
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 برگرديم به ٢٠٩ ، از شماره هر سلول راهرو هم مشخص ميشد ، مثلا سلول شماره چهل و پنج        

 يعنی سلول پنج از راهرو چهار دويست و نه يا سلول شصت و هشت يعنی سلول هشتم از راهرو 
   شش دويست و نه

.و در بين سلولهای بعضی از بندها حمام و هواخوری قرار داشت  در بيرون راهروها چند اتاق بازجويی   
 هواخوری محوطه ای بود به طول و عرض تقريبی سه متر در سه متر که تنها فرقش با سلول اين بود که

تور مانند ساخته شده بود و بازبود و به دليل باز بودن سقف امکان عبور و سقف آن با شبکه فلزی  
زندانيانی که مراحل بازجويی خود را گذرانده و منتظر تکميل پرونده توسط. جريان يافتن هوا وجود داشت

 بازجو و ارسال آن به دادگاه بودند گاهی هفته ای نيم ساعت از سلول خارج و به اين سلول سرباز که
رفتن به هواخوری هم برطبق دستور بازجو و اجازه وی صورت. نامش هواخوری بود برده ميشدند   

در طبقه. ميگرفت و نگهبانان در کل اجازه انجام هيچ کاری برای زندانی بدون اجازه بازجو را نداشتند   
، طبقه زيرين که اشتباها به آن زيرزمين اطلاق ميشد اتاقهايی در يک رديف در راهرويی به عرض دوم  

با روکش مصنوعی در ورودی اين اتاقهااز جنس فولاد مخصوص ضد گلوله  .يک متر وجود داشت   
، قسمت درونی در که رو به داخل اتاق باز ميشد و همچنين کل اتاق با اکوستيک چوبی ساخته شده بود  

درداخل اتاق انبوهی از. و اتاق به طور کامل عايق صوتی شده بود  مخصوص به طور کامل پوشيده شده  
 پرونده ها و اسناد و مدارک ديده ميشد و معلوم بود که در اين محل  اسناد و مدارک  بند  دويست و نه

 نگهداری ميشود . اين اتاق يکی از اتاقهای طبقه زيرين (يا بهتربگويم همکف) بند  دويست و
نه بود ، در اين راهرو اتاقهای ديگری نيز وجود داشت . از در خروجی راهرو طبقه زيرين بند دويست و
 نه مستقيما ميشد به محوطه عمومی زندان اوين راه يافت . اين در - در راهرو طبقه زيرين - با قدری
فاصله از در ورودی آشپزخانه زندان اوين واقع شده است و محل وقوع و طرز قرار گرفتن آن به گونه ای

به گفته. کمتر کسی فکر ميکند که به دويست و نه راه دارد   است که به دليل رفت و آمد بسيار کم  
شصت و هفت اين راهرو محل محاکمات جنايتکارانه وبه شهادت  در قتل عامهای سال شاهدی عينی  

 رساندن بسياری از زندانيان سرفراز بوده است که به وسيله طنابهای آويخته از سقف به دار کشيده
 ميشدند
  

کابلهای. اتاق شکنجه در همان طبقه بالا قرار داشت که در آن انبوهی از کفشهای رها شده ديده ميشد   
 شکنجه نيزدر طول و سايزهای مختلفی وجود داشت که وجه مشترک همه آنها گرهی بود که در يکسر آن

، اتاق شکنجه را تشکيل ميداد تختی چوبی و چند پتوی سربازی آلوده به خون. کابلها وجود داشت   
-شکنجه ها عمدتا با کابل زدن بر کف پا آغاز ميشد و چنانچه موثر نمی افتاد قپانی آويزان کردن از سقف 

-پشت ساق پا و پشت ران و نشيمنگاه و کمر و پشت قفسه سينه  ويژه زدن کابل بر تمامی نقاط بدن به   
  گرفتن زير رگبار مشت و لگد و باصطلاح توپ فوتبال کردن زندانی بين چند نفر

-من چيزی نگفتم  -با ذکرتاريخ درزير آن  -  ميشوم  اعدام: بر روی ديوار اتاقهای بازجويی عبارات   
زنده باد سوسياليسم ، مرگ روي پاها برتر از زندگی روی زانوهاست ، الموت فی –درود بر مجاهد   

حياتکم مقهورين و الحيات فی موتکم قاهرين ، مردان حق زندانند ياُ کشته در ميدانند ، نميتوان نسيم را از
ديده ميشد وعباراتی از اين دست  . . . وزيدن باز داشت    

يکبار شاهد بودم تصوير بزرگی از طراحی نيمرخ چهره دکتر محمد مصدق بر: دريا هنرمند می نويسد     
برايم در آن حال جالب بود که فرد طراح چگونه گويی در. روی ديوار اتاق بازجويی کشيده شده بود   

فراغت کامل و با آسودگی خيال از حيث وقت و مزاحم نداشتن تمامی زوايای چهره دکتر مصدق را به
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 خوبی تصوير کرده بود وجالبتر آن بود که اين طرح بيش از نيمی از ديوار اتاق بازجويی را گرفته بود

  
تابلوئی ديدم که بهَ سبکِ  نام داشت!  هتل اموات" سالها بعد در زندان بي نام و نشاني در اصفهان که   

واين شعراحمد شاملو روي آن نوشته شده روي ديوارَ حک شده هنرمند ارزنده ميهنمان  هانيبال الخاص  
  بود

   به شب مهتاب ، ماه مياد تو خواب
  

، نوع بازجويان نيز هر کدام خصوصيات خاص خود را داشتند و ظاهرا برحسب توانايی ورتبه و سابقه  
مثلا معروف بود که امير و مسعود به. پرونده های تحويلی و تخصّصِ  افراد برای بازجويی فرق ميکرد   

 شدت خشن هستند و فقط با شکنجه کار خود را انجام ميدهند ولی محمد رئوفی رفتاری نرمتر و ملايمتر
 دارد و سعی ميکند ابتدا به ساکن با زندانی برخورد گفتاری و مجاب کردن از راه حرف زدن داشته باشد

عمار بينابين اين. ضمن اينکه مشخص بود پرونده افراد مهمتر و مقاومتر به مسعود صالح محول ميشد   
  دو بود و در جايی که تصور ميرفت کار تمام شده خشونت و شکنجه را بيشتر ميکرد و برعکس

  
دويست و انجام بازجويی و اعتراف گيری در نيمه شب از جمله متداولترين روشهای شکنجه فيزيکی در  

البته همانگونه که قبلا ذکر شد در چند روز ابتدايی دستگيری و بازداشت حساسيت زيادتر بود چون.نه بود
فرد دستگيرشده بسوزد و ديگر ارزشی نداشته باشد به  اين واهمه را داشتند که با اتلاف وقت اطلاعات  

بعد از آن فشار همين دليل حداکثرخشونت اعمال ميشد تا اطلاعات فرد بازداشتی سريعتر تخليه شود ليکن  
به اسارت در می آمد و يا از طريقی پی  چندانی در دويست و نه وارد نميشد مگر آنکه فرد جديدی  

 ميبردند که فرد زندانی آنها را به بيراهه برده که در آن صورت شکنجه ها از سر گرفته ميشد و در اين
 مورد هيچ منعی وجود نداشت کمااينکه بارها شاهد بوديم افرادی از قزل حصار به اوين ودويست و نه

 مجددا احضار ميشدند که بازجويی و دادگاه آنان به پايان رسيده بود و در حال طی کردن دوران محکوميت
 خود بودند ليکن با پی بردن به مطالب تازه ولو آنکه ارزشی نداشت فرد را مجددا فراخوانده و چه بسا با

همراز. طرح موارد تازه در پرونده وی او را مجددا دادگاهی ميکردند وبر محکوميت وی ميافزودند   
 شريعت پناهی از همين افراد بود که اگر اشتباه نکرده باشم از محيط کاری کارگاه خياطي توليدی لباس

آسايشگاه يا -اوين و يا جمع افراد نظافت چی که در بين آنها حضور داشت جدا و مجددا به انفراديها   
و اتاق های شکنجه دادستانی منتقل شد و در نهايت در -همان انفرادي های ساخته شده توسط لاجوردی   

  سال شصت و سه به جوخه اعدام سپرده شد
  چندين کودک خردسال بودند که گفته ميشد فرزندان رزمندگانِ  شهيدند که ازجور و ستم٢٠٩در بند 

-بندهایَ ده گانه دويست و نه  -را نگهبانان در راهروها  ، اين کودکان آزادیُ کشان در امان نمانده اند
نگهبانان و بازجوها با آنان. توزيع غذا استفاده ميگردند   و از آنان برای به دنبال خويش می کشيدند   
 برخوردی ملايم و جاذب داشتند و به برخی از آنان ياد داده بودند وقتی در سلول باز ميشود يا وقتی

 زندانيان را با چشمان بسته برای بازجويی ميبرند مرگ بر کمونيست و مرگ بر منافق يا چشم بندت رو
به ياد دارم در سال شصت از جائي به جائي منتقل. نزن بالا و از اين قبيل عبارات را برزبان آورند   

 ميشديم ، بازجوها به يکی از اين کودکان قطعه چوبی داده بودند ، وقتي صف زندانيان ميرفت ، با خنده و
و هنگامی که آن کودک ميزد ، قاه قاه می"  بگومرگ بر منافق و بزن توی سرش "مسخره می گفتند 
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خنديدند

  
 از آنجا که روزها عمدتا در نگرانی و گوش به زنگی احضار برای بازجويی طی ميشود،از صبح تا ظهر  

ليکن بعد از ظهرها و شب ديگر خيال همه راحت بود که لااقل تا. بيشتر در تشويش و اضطراب طی ميشد 
بنابراين ميشد برای بعد ازظهرها و شب برنامه ريزی. صبح روز بعد از احضار به بازجويی خبری نيست 

زندانهاي شاه ، آخوندها زندانيان سياسي را بسيار بسيارمحدود ميکردند ، اما گرچه نسبت به .کرد   
 درهمه زندانهای کشور، وقتي که زندانيان شرائط راُ مساعد می ديدند ، پای صحبت همديگر نشسته

و ميشد بر - فقط قرآن و مفاتيح در دسترس بود  بردانش و بينش خود می افزودند ، در بند دويست و نه
سوره شعراء که به خروج نو از دل کهنه و نيايش هاي اصيل کار و بحث کرد به خصوص روی قرآن و  

سورهُ بروج که داستان به آتش انداختن جوانان حق و. . . قانونمنديِ  استبدال و استخلاف اشاره دارد و 
و ، ِ دعای جوشن صغير پرستی ست که درست به دليل ايمانشان شکنجه ميشوند ، و ياُ متونی مثل   

بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد ،" که در مقاله " کشفِ  ظلم " نيايش با ارزش و کمتر شناخته شده   
ترجمه و توضيح داده ام"  نه در آنچه می بينی   

     
نه تنها در دويست و نه ، درهمه زندانهای کشور که امکانش بود ، زندانياني که مانيفست يا کمون پاريس
 و وقايع تاريخی چون تاريک انديشي هاي قرون وسطي ، رنسانس ، انقلاب فرانسه ، انقلاب اکتبر، انقلاب

و ياُ رمانهای مشهور جهان مثلُ دنِ  آرام ، مسيح باز. . . مشروطه ، کودتاي بيست و هشت مرداد   
را ". . .تبيين جهان " و يا کتاب جان شيفته  ، اثر آروپسكایا آتاب يادها مصلوب ، آزادي يا مرگٍ  ،  

بازجوها که همه چيز را زاغ سياه مي زدند ، هر چند ناقص -خوانده بودند ، دور از چشم و گوش تواب   
ُاپرای کوراوغلو ، آرشين مالالان ،  يا به اختصار برای ديگران تعريف می کردند ، بودند کسانی که با  

نازلی سخن نگفتِ  شاملو و زمستان اخوان ثالث و آشنا بودند و يا  . . . لودميلا و روسلان اثر پوشکين
در يادشان مانده بود و . . .يک جلوش تا بي نهايت صفرها ، از دکتر شريعتي و اشعار خوزه مارتي و   

   به ديگران منتقل ميکردند
   

 برای همه زندانيان از بند رسته که چنين امکانی داشته اند و پای صحبت کسانی نشسته اند که بعضا   
  ديگر حضور ندارند و از بهترين فرزندان ميهن ما بودند ، اين فراز از زيباترين خاطرات زندگی آنهاست
 افرادي که پس از بريدن قيد همه چيز را زده بودند کاری به اين مباحث نداشتند و با خوابهای طولانی  

به انفعال و افسردگی دچارميشدند زندان می کشيدند ، به همين دليل به سرعت! مدت ، افقی   
اين نيز - نترس يعنی لا تخف ،:  جملات روی ديوارها تسکين دهنده روحيه تحت فشار زندانی بود    

هنگامی که شب فرا ميرسيد با خاموش شدن تنها چراغ ضعيف تعبيه شده در بالای در  -بگذرد و گذشت   
سرود "شاهرخ "  پاييز -شقايق گل هميشه عاشق : ترانه خوانی و سرود شروع ميشد  ورودی سلول  

کارمينا" به نامِ  " کارلُ ارف " که بر روی آهنگی از  -ای آزادی  و سرود. . . کوه . . . شهادت   
تنظيم شده و اينگونه آغاز ميشد" بورانا    
هوا دلپذير شدُ گل از. . . سراومد زمستون ، شکفته بهارون  - ای آزادی ، در راه تو بگذشتم از زندانها

و ترانه. . . خاک بر دميد    
آفتاب سر کوه نورافشونه ، سماور جوشه
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